
  

 

 

  عشقری صوفیدرگذشت  سی امین سال
تیر، امسال برابر است با سی امین سال درگذشت صوفی غلام نبی عشقری شاعر افغان / نھم سرطان
  .خورشیدی در شھر کابل از دنیا رفت 1358کھ در سال 

کابل خورشیدی در  1271در تابستان سال ) مشھور بھ داد شیر(غلام نبی عشقری، فرزند شیر محمد 
  .بھ دنیا آمد

این خانواده سالھا در . عشقری در خانواده ای بزرگ شد کھ تجارت و بازرگانی پیشھ اصلی آنھا بود
بازارھای ھند، بلخ و کابل بھ تجارت می پرداختند و در شمار سرشناس ترین بازرگانان افغانستان قرار 

 .داشتند

  :خود عشقری در مورد پیشینیھ خود می گوید

  ھ ما بود چندیتجارت پیش

  بھ ھر جا بود از ما بار بندی

ولی آنچنان کھ در برخی از نوشتھ ھا آمده است احوال این خانواده دگرگون می شود و سرمایھ آنھا از 
  :کف می رود

  تمام ھستی ما رفت بر باد

  نصیبم بینوایی بود او داد



ناچار مغازه ای باز می کند و  آنگونھ کھ گفتھ اند و خود عشقری ھم در اشعار خود آورده است وی بھ
شغل ھای گوناگونی را تجربھ می کند و مدتی ھم بھ کار صحافی کتاب می پردازد و بیست پنج سال را 

  :این گونھ سپری می کند

  شده عمری کھ سودایم بھ یوسف طلعتی باشد

  سر بازار اگر دکان نمی کردم چھ می کردم

  :و یا چنان کھ می گوید

  یست عشقریاجناس دیگری اگرت ن

  خاشاک و خاک بر دھن این دکان بریز

  زبان عامیانھ

از ویژه گی ھای مھم صوفی عشقری کھ او را بھ شاعر محبوب و ماندگار بدل کرد استفاده از ترکیب 
عشقری شاعر زبان مردم کوچھ و بازار . ھای عامیانھ مردم است کھ در شعر او بسیار دیده می شود

  .ردم بھره ھای فروان بردبود کھ از فرھنگ عامیانھ م

  بھ رسیدن وصالت بھ خدا تلاش دارم

  تو بیا بھ کلبھ ی من چلوی رواش دارم

  زفراق تو مریضم، بنما عیادتم را

  جگرھزار پاره، دل قاش قاش دارم

  پیر گردیدم، دوتا شد پیکرم لیکن ھنوز

  ھمچو مینای می از شوق تو قلقل می کنم

  اپیش من کمتر بخوان افسانھ پاریس ر

  زین جھان بی وفا گل گشت پغمانم بس است

  تیشھ کوھکن می زد، سنگ این سخن می گفت

  کار عشق دشوار است پشت گپ چھ می گردی

  جا دارد اگر خوانی ام از کھنھ خیالان

  پیداست زکرتی و لباس بَرَک من

: " یدیما ناشر یکمنش شاعر و پژوھشگر افغان در مورد استفاده عشقری از زبان عامیانھ می گو
عناصری را بھ خدمت می گیرد کھ در . عشقری از چیزھایی می گوید کھ در دسترس مردم است



زندگی روز مره مردم موجود و مطرح است و بھ ھمین لحاظ مظلا تشبیھات او اگر برای خواننده اش 
شبیھ ت" در آن جا کمپ شاھی بال مور است:"مثلا. جدید باشد، عناصر تشبیھ آشنا و شناختھ شده است
نامی است کھ فقط در عصر عشقری بھ " کمپ شاھی"سرا پرده شاھی بھ بال مور شاید جدید نباشد، اما 

  .نشیمن گاه شاه گفتھ می شد

از این نظر کھ فرقھ مشری مقامی است در ارتش و برای ھمھ " فرقھ مشر اردوی خوبان"و یا مثلا 
  .ملموس و قابل درک است

تھ زیادی در یک دوره زیستھ اما شاید کمتر شاعر معاصر او توانستھ با آنکھ عشقری با شاعران برجس
  راز این ماندگاری و اقبال چھ می تواند باشد؟. است با چنین اقبال و استقبالی از سوی مردم روبرو شود

بھ گمان من صوفي عشقري : " ابوطالب مظفری شاعر و نویسنده افغان در پاسخ این سوال می گوید کھ
ركیب لھجۀ مردم كابل با زبان ادبیات رسمي فارسي غزلش را رنگ و بوي خاص اقلیمي توانست از ت

یعني وقتي ما . شود كاري كھ در امثال و اقرانش دیده نمي. ببخشد كھ خالي از تازگي و شیریني نیست
 كنند كھ خوانیم از ھمان زبان و صور خیالي استفاده مي شعر قاري عبداالله و یا استاد خلیلي را مي

  ."برند المثل در ایران، ملك الشعرا بھار و استاد شھریار ھم بھره مي في

چون بسامد . توان گفت کھ شعر فارسي كابلي است  مظفری باور دارد کھ شعر صوفي عشقري را مي 
این حالت ھرچند گاه زبان . كلمات مھجور مورد استفاده در افغانستان در شعر ایشان خیلي بالا است

مانند ابیاتي از این . شود كند اما اغلب باعث شیریني كار مي خیلي ساده و گاه عامیانھ مي شعر ایشان را
  :دست

  چون سویدا بد گماني از دل دلبر نرفت
  گرچھ پیراھن بخود از پوش قرآن ساختم 

  سالھا بي وعده در راھش نشستم منتظر
  پرده ھاي چشم پا انداز جانان ساختم 

  .پر رنگ تر استیا در این غزل كھ این حالت 

  دادند چون دو بسوه زمین از براي من
  یک سر پناه بي در و دیوار ساختم 

  یک خر خریدنم بجھان باقي مانده بود
  پالان و تنگ و توپره و افسار ساختم 

عشقری در مجموع کمتر بھ زبان معیاری یا بھتر بگویم زبان : " یماناشر یکمنش نیز معتقد است کھ 
زبانی کھ او زیادتر بھ آن میلان دارد، زبانی است کھ محیط او را . گفتھ استادبی عصر خود شعر 

  .احاطھ کرده

بعد از . او در شعری کھ سرودنش را با در نظر داشت موازین ادبی موجود آغاز می کند، زیاد نمی پاید
چند مصرع، سراغ زبانی می رود کھ برایش طبیعی تر جلوه می کند، چون از یک سو این زبان 
تخیلاتش را بیشتر مجال جلوه گری می دھد و از سوی دیگر، زبان رسمی زبانی است کھ شاعر 

  ."ممارست لازم در آن ندارد



محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغان نیز صوفی عشقری را در میان شاعران افغانستان یک چھره 
ست، ولی کاملاً متفاوت با سرا صوفی عشقری شاعری کلاسیک: "استثنایی می داند و متعقد است کھ

  .محمد نوید و دیگران سرایان سنتی ما مثل مرحوم قاری عبداالله و غلام کلاسیک

گیری خوب او از زندگی، آداب و رسوم و زبان  بھ واقع عمده امتیاز عشقری نسبت بھ اقرانش، بھره
  .مردم عصر خود است

غالباً نشانی از زندگی معمول مردم دیده بھ گفتھ کاظمی، در شعر کلاسیک آن روزگار افغانستان، 
  .شاعران بیش از این کھ بھ چشمدیدھای خود از محیط متکی باشند، بھ سنت ادبی متکی ھستند. شود نمی

» ریزد بھ این تمکین کھ ساقی باده در پیمانھ می«البتھ این اتکا بھ سنت در بعضی شعرھای عشقری مثل 
  ."او بیش از سنت ادبی، بھ محیط زندگی او وابستھ استشود، ولی بسیاری از شعرھای  دیده مي

بھ گفتھ کاظم کاظمی، محیط زندگی شاعر یعنی شھر کابل و مردم آن در شعر عشقری حضور روشنی 
حتی ویژگی . توان دید ھا و آداب و رسوم مردم را در آثار او می ھا، کنایھ المثل دارد و بسیاری از ضرب

  گوید شود، مثلاً آنجا کھ می لای شعرش حس می ھم از لابھ ھای زندگی و معیشت خود شاعر

  در میان لای و گل خیر است اگر نانم فتاد

  بوتل تیلم در این شام غریبان نشکند

مندی خوب شاعر از زبان رایج زمان خودش می داند  کاظم کاظمی ھم، خاصیت شعر عشقری را، بھره
عصر در شعر آن دوره را بررسی کند، از شعر  کسی کھ بخواھد رد پای زبان مردم: "و می گوید. 

بسیاری دیگر از شاعران ما ناامید برخواھد گشت، ولی شعر صوفی عشقری را سرشار از اصلاحات، 
تعبیرات و واژگان محاوره و عامیانھ خواھد یافت و این از جھت نزدیکی شعر با زبان مردم بسیار 

  .اھمیت دارد

بسیار خوشایند نباشد، ولی برای کسی کھ با زبان شعر پیشرو امروز شاید این در دید ادبای سنتی ما 
شاید این خصوصیات امروز در شعر بسیاری از شاعران دیده شود، ولی . انس دارد، بسیار جالب است

توان پیشگام نوعی نوآوری زبانی  در عصر زندگی عشقری نبوده است و از این نظر عشقری را می
  .دانست

  طنز در شعر عشقری

ویژگی دیگر شعر صوفی عشقری، از نگاه کاظمی، بیان رندانھ و گاه طنزآمیز اوست کھ این ھم متأثر 
  گوید مثلا می. از زبان مردم است

  تا و بالا کھ می شوم بھ دکان

  بھ گمانم کھ کوه سالنگ است

  یا

  بھ روز عید ھم دکان صوفی عشقری باز است



  بھ امیدی کھ بیند بر سر بازار خوبان را

توان یافت کھ در شعر دیگر  ھمین لحاظ، در شعر صوفی عشقری ملاحت و جذابیتی خاص میبھ 
شعر آنان خشک و رسمی است، ولی شعر عشقری . شود سرایان آن روزگار کمتر دیده می کلاسیک

  .زنده است و مردمی

ا ناشر یم. عشقری، فطرتاُ شوخ طبع است و طنز را بھ عنوان چاشنی کلام ھمیشھ مدنظر داشتھ است
: " یکمنش کھ خود از صاحب نظران در حوزه طنز است در مورد شوخ طبعی عشقری می گوید کھ

زبان طنز آلود او باعث می شود کھ ابیات انتقادی او نیز راه خود را زودتر و آسان تر بھ دل ھا باز 
  ."رد از طرف دیگر، زبان بی تکلف و ساده عشقری خود برای شوخ طبعی میدانی وسیع دا. کند

  موسیقی و عشقری

و این . شاید کمتر آواز خوانی را بتوان در افغانستان پیدا کرد کھ عزلی از صوفی عشقری نخوانده باشد
" آنگونھ کھ ناشر یکمنش می گوید . موضوع باعث شھرت عشقری در میان توده مردم شده است

ھل موسیقی است، زیرا صوفی عشقری یک قسمت آوازه و نام شاعری خود را مدیون آشنایی با ا
  ."معرفی اشعار او توسط آنان، کار شاعر را در قسمت اشاعھ و تبلیغ آثارش آسان تر ساخت

اما چھ چیزی باعث شد کھ ھنرمندان موسیقی بھ شعر عشقری اقبال نشان دھند؟ ناشر یکمنش بھ این 
زبان بی . ند بودصوفی خود در محافل موسیقی شرکت می کرد و بھ موسیقی علاقم: "باور است کھ

  .تکلف و ساده او، میدان استفاده شعرش را در آھنگ ھا، فراخ و گسترده ساختھ است

در شعر عشقری فطرتا نوعی موسیقی پذیری موجود است کھ معاشرت زیاد او با اھل موسیقی را 
عدادی میلان اھل موسیقی بھ جانب شعر عشقری، شاید بھ این دلیل نیز باشد کھ ت. وسعت بخشیده است

از این طایفھ از سواد بھره چندانی نداشتند و شعر عشقری بھ سبب ساده وبی پیرایھ بودن، از ترتیب و 
  ."آداب مخصوص دانستن شعر، بی نیاز بوده است

برای اولین بار، استاد قاسم افغان بود کھ غزلی از صوفی عشقری را خواند و نام او را بر سر زبان ھا 
  :انداخت

  م یار آشنایی ات راعمری خیال بست

  آخر بھ خاک بردم داغ جدایی ات را

استاد سرآھنگ، الفت آھنگ، . استاد رحیم بخش شاید بیشتر از ھمھ از شعر عشقری استفاده کرده است
وحید قاسمی ، احمد ولی، فرھاد دریا و بسیاری از آواز خوان ھای دیگر افغانستان شعرھای عشقری را 

  .خوانده اند

  کھ ساقی باده در پیمانھ می ریزدبھ این تمکین 

  رسد تا دور ما دیوار این میخانھ می ریزد

  گر بھشتم می رسد وصل نکویانم بس است

  گر بھ دوزخ لایقم تکلیف ھجرانم بس است



  دلبرم دل آزار است پشت گپ چھ می گردی

  ظالم وستم کار است پشت گپ چھ می گردی

  فدای چشم نمناکت شوم یار

  شوم یار جگر خونی چرا؟ خاکت

مجموعھ ای از اشعار صوفی عشقری در سالھای گذشتھ در چندین نوبت در کابل، پشاور و تھران بھ 
  .چاپ رسیده است کھ اکنون ھمھ آن ھا نایاب شده است

سالگی در کابل از دنیا رفت و در  87خورشیدی در سن  1358صوفی غلام نبی عشقری در سال 
  .سپرده شدگورستان شھدای صالحین کابل بھ خاک 

  
 


